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  مقدمه

بسیار خوشحالم که نمایشنامه کنار رود سلسبیل با کمک اساتیدم مانند 

توجـه بـه خـاطره پـدر     استاد محمد رضا میرحسینی نوشتم . این متن بـا  

رزمنده خودم مبنی بر اینکه از جمله خیانت هاي که گروهک منـافقین  

، نوشـتم  ساله جنگ تحمیلی به ایران کردند 8بر این ملت و در دوران 

به شریانهاي اصلی جنگ و  دشمنمیتوان به نفوذ ستون هاي پنجم  که 

ان مردم اشاره کرد کـه ایـن حرکـت آنهـا از چشـم خیلـی از فرمانـده       

از چنـدین خـاطره رزمنـده یـاد      نامهنظامی پوشیده نبود . در این نمایش ـ

از رشادت هاي فرماندهانی که براي نجات جان چندصد سـرباز   ،شده 

ما کم افرادي را در  ،از جان خود میگذشتند تا آن نفوذي را پیدا کنند 

این راه از دست ندادیم.در این متن تلاش شده به یکـی از روش هـاي   

این گروهک ها اشاره کـرد ، زمـانی کـه توانـایی کشـتن یـک       کثیف 

فرمانـده بــاهوش و زیــرك را در جبهـه نداشــتند بــه روش غیراخلاقــی   

هـاي جنـوب کشـور     (ترور) با استفاده از عوامل نفـوذي در بیمارسـتان  

ماده میکردند کـه اسـناد ایـن عمـل     آشرایط به شهادت رساندن وي را 

بخش  ن شنیده و دیده شده همانندبعضا در خاطرات خیلی از رزمندگا
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 چهـره  تلاشـم  در بنـده  و .اسـت  موجود هاي خواندنی از کتاب بابانظر

  . بکشم نمایش به دیگر بار را آنها پلید

 صــافی دل و گــی ســاده کــه دارد بــر در را طنــزي بــارنامه نمایشــ ایــن

 دلیـل  انهـا  گـی  سـاده  همـین  امـا  دهد می نشان را جنگ زمان سربازان

 .است بوده ما همیشگی پیروزي

  این متن جز متون بازي محور می باشد که نباید به متن اکتفا کرد.

درم تقدیم میکنم نعمتی که تـا هسـت   ـدر نهایت این کتاب و به روح پ

  قدرش را نمیدانیم.

ایـن    يهمه رفتگان خودتـون و همـه شـهدا    ،  درمـبراي شادي روح پ

  فاتحه اي بخوانید. مرز و بوم 

  التماس دعا

 

 

 

 

 

 



  

  

 نمایشنامه

 سلسبیل کنار رود

 

 

  نقش ها:

  سرباز

  پرستار

  بیمار

  افسر کشیک

  

  زمان:

  نیمه شب پس از ساعاتی

  

  مکان:

  بیمارستان نظامی
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  )صحنه تاریک است( 

طبق  .از دوستانمون چند روز پیش توي یک درگیري به اسارت گرفته شده یکی: صدا

 .شده به بیمارستان نزدیک شما منتقل شدت زخمی شد و به اخرین اخبار بدست امده

اگه تونستید فراریش بدید که چه بهتر اگه نتونستید هم که  .ماموریت دارید پیداش کنید 

  .زودتر خلاصش کنید

  (نور باز می شود)

.................       ...:صحنه .....................  

کــه  اتــاق یــک پنجــره اســت وندر.ه در یــک بیمارســتان نظــامیاتــاق مراقــب هــاي ویــژ

بــه نــام سلســبیل کــه  کنـد  مــی. از پشـت بیمارســتان رودي گــذر  بـه ســمت رود بــاز اســت 

ــت  ــروف اس ــرباز ،مع ــه بــه دوش دارد   س ــلحه قناس ــا و ي کــه اس ــبانیت ب حــال در  عص

ــردن  ــب ک ــدمرت ــت  يپیشــانی بن ــهاس ــایش ک ــوش ه ــرون و پوشــاندهرا  گ ــه بی  رود و ب

  .کند می نگاه

 

نـاکس اخـه امشـب بایـد حالـت خـراب       تف به قبـر پـدرت    اي: سرباز

تو همون اورژانس مـی مونـدي    ؟وردنت توي سی پی یوآ می شود می

اد همـین   فرداي ،لاکردار حداقل میزاشتی دیروزي خب ؟چی می شد

  حالت بهم خرد؟ خواستیم فلنگو ببندیم میامشب که 

  )شود میبه طوري که نفسش مقطع مقطع  کند می(بیمار سرفه شدید 

  تو؟ قاطی میکنی آب روغن اجی شوخی کردم بابا چراح د: سرباز
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شود  از دکتر نمی (سرباز دکمه زنگ هشدار کنار تخت بیمار را فشار میدهد اما خبري

میدهد و چسبی روي دکمه میچسباند)زنگ را فشار  مجدداً  

خواب هفت پادشاه و میبیننـد یکـی نیسـت بگـه آخـه       لاکردارا: سرباز

اینجا آمپولی بـازي کنیـد یـا اینکـه بـالا سـر مریضـا         امدید الامصبا شم

  .باشید

  ایستاده)(در استانه درب پرستاري جوان 

  ....دیگهدستمون بند  حتماًچتونه شماها  اقا: پرستار

  .بفرما داداش صاحبش اومد د: سرباز

  اتاق پرستارا سوخت آخه چه کاریه؟ زنگ: پرستار

  روي صندلی خودش مینشیند)(سرباز اسلحه اش را بر میدارد و میرود 

وگرنـه   قفلی بزنـه تحویل بگیر ماروباش نخواستیم این بابا  بفرما: سرباز

  و ببینم.... ادشاهپخودمم بدم نمیاد خواب هفت 

بغلـی گروهبانـه و کـه     اتـاق . پیاده شو بـاهم بـریم  اقاي  تند نرو پرستار:

  میشناختی؟

  چطور؟ ادب، آره با خب: سرباز

بدبخت یـه نفـس داد تـو دیگـه نـداد بیرون...هرکـاریم        هیچی: پرستار

  .کردیم برنگشت .... تا الانم با اون درگیر بودیم
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بابا من تو اورژانس دیدمش فهمیـدم فـک مکـش سـرویس      اي: سرباز

  منم داشت؟ زن (با زیرکی).ا....اینجنباید میاوردنش  شده بود

یه عکس یه خانم جوان توي جیب بغلش  اخه! کنم فکر: پرستار

  واسه چی می پرسی؟.بود

داره ببرم تحویل خانواده اش سرباز:هیچی گفتم اگه وسیله اي چیزي 

  بدم.

  پرستار: لازم نکرده هستند اینکارارو انجام بدن.

  .بابا حیف شد جوان بودا اي: سرباز

  .میگی جوان بودا انگار خودت سن باباشو داري همچین: پرستار

  .باباش و نداشته باشم جاي داداشش که هستم سن: سرباز

خر  نره تو اونوقت شود میغذا نبچه با این حالش نمازش  اون: پرستار

جاي  بشی ،خوندنت گوش یک بیمارستان و کر کرده یکه صداي بلبل

  .داداشش؟ برو بابا

  ؟کی صداي ما و شنیدي خودمون خبر نداریم نفهمیدم: سرباز

  ناهار. موقع ،ظهر توي آشپز خونه همین: پرستار

  اها. سرباز:
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بابا هم خوبه فقط زیاد سر بـه سـرش   این  قم حالامن میرم تو ات پرستار:

  .نذار

به سر این ندارم سر به سر کی بذارم تا این شب لعنتی صـبح   سر: سرباز

  بشه؟

که کـارت اینـه    خوبه ؟کفري از دست این بابا رچرا انقد چته؟: پرستار

  .مراقب اینا باشی

  عراقی خار تو چشم رفته؟ این ؟کیا مراقب: سرباز

من مهم نیست عراقی یا ایرانی مریض مریضه...شـیر فهـم    واسه: پرستار

  شد؟

  .خوبه عراقیه حالا ؟خانم...چرا انقد حساسی شدي بله: سرباز

  که حساسم تو رو سننه؟ حساسم: پرستار

  ضعیفه صداتو واسه من .... ببین: سرباز

  .بینیم بابا حال نداریم بشین) پرستار با نشان دادن آمپول به سرباز(: پرستار

  .مــــشـــچ: سرباز

میـرم پـیش سـوپروایزر     مـن . به بچه حرف گوش کن... آفرین: پرستار

بگو  4232زنگ بزن به  بخش کاري داشتی یا باز حال این بابا بهم خرد

  .بهم خرده حال مریض
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  .چشم بازم: سرباز

(پرستار استتوسکوپ
1
  )شود میروي میز جا میزارد و خارج  را 

 حـالا  ؟به حالت بابا تـو چقـد طـرف دار داري    خوش) روبه بیمـار (: سرباز

خوبه دشمنی اگر ایرانی بودي که مثل گروهبـان بغلـی الان کنـار رود    

  سلسبیل داشتی چند پیکی میزدي بالا.

  کند) و میخواد سیگاري روشن(سرباز کنار پنجره میرود 

 پـدر  ؟آخ آخ آخ...نکنه امشب شیفتش باشه بیاد ببینه من نیسـتم  سرباز:

دنبـال  ( ادست دادما همه چـی تمـوم بـود    از شبی وعجب  ،این بدشانسی

 ،مــودب ،جــواب حاضــر، ،پدرســگ عجــب چیــزي بــودا کبریــت اســت)

اخـه اینـا بـا     اما زیاد بـا آدم حاضـر جـواب نمیسـازم     ...مهربون ،محترم

 مـون کـه شـوهر گیر   یمو میکن ـ ودشون فکر نمیکنند که همـین کـارا  خ

دیگه .... خب اخلاقتو درسـت کـن اگـه نمیتـونی بگـو هـدایتت        نمیاد

  .کنیم

در دست در همین لحظه پرستار براي ز سیگار به لب گذاشته و کبریت روشن (سربا

  )شود میبرداشتن استتوسکوپ وارد اتاق 

                                                           
  گوشی پزشکی که با آن صداي هاي داخل بدن را میشنوند.. 1
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اون از سـر شـبم ایـنم از ایـن      امشب شیفت نبودم چی میشد؟ یه: سرباز

  آخر شب....

(پرستار براي اینکه درسی به سرباز بدهد از پشت به او نزدیک میشود و سر خودکار را 

  مانند سر تفنگ به پشت او می چسباند)

مقلب القلـوب   یا(سرباز فکر میکند یک نیروي عراقی میخواهد او را بکشد) : سرباز

  انه مظلوم.هاذا ماذا؟....البصار

  سیگار کشیدن قدغنه. اینجاپرستار: 

(سرباز یکه می خورد آب دهانش را قورت میدهد و جوري برخورد می کند که گویی 

  هیچ اتفاقی نیوفتاده)

  ؟مقلب یا(با خنده): پرستار

  مگه الان نرفتی بیرون؟ .ها؟ یه لحظه فکر کردم جن دیدمچی؟: سرباز

  دهات شما جن میبینن دعاي سال تحویل و میخونن؟ تو: پرستار

ن بخـونی کمـک حالـت    هرچـی از قـرآ   مـیگن  آن دیگهقر آیه: سرباز

  .... حالا واسه چی برگشتی؟ میشه

بنده خـدا میریـزه   ببینم شما چیکار میکنی که حال این  برگشتم: پرستار

  ؟بهم
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مثـل   ساعت یکبـار یک این لاکردار هر  ،ما کاري نمیکنیم والا: سرباز

  دیدي؟ ،این ساعت بلبل دارا که راس ساعت میاد بیرون و میره تو

  .اره: پرستار

به تـر تـر مـی افتـه و از     همونا هی لباش و بهم میزنه و اخرم  مثل: سرباز

  حال میره.

  میگه؟ چی ؟میخواد چی ؟بهم میزنه لباشو: پرستار

بهـم  هی مثل ماهی ها لبـاش و  ...فهمم زبون بسته چی میگه نمی: سرباز

  میزنه.

نگفـتن اگـر آب خواسـت     بهت مگه بابا ايلباشو بهم میزنه!؟...: پرستار

  خبرمون کن؟

فقـط و فقـط لبـاش و بهـم     بدبخت که از من آب نخواست  این: سرباز

  میزنه.

  لباش و بهم میزنه منظورش آب دیگه... همون: پرستار

  اندازد)یک قرص جوشان درون آن می (پرستار لیوانی اب را بر میدارد و 

اریوم خونمون هی لباشـون و بهـم   راستش ماهی هاي آکو خب: سرباز

اخـه   میخـوان، کـه آب  اما این دلیـل نمیشـه    ،و میگن آب آب نزن می
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حالا انشاالله یکبار قسمت بشـه بیـاي   توي آکواریوم پر آب هست دیگه.

  منزلمون آکواریوم مونو نشونت بدم... 

  نمکدون.... ایش: پرستار

  شو دیدي؟ کجا: سرباز

  صد سال سیاه نبینم. میخوام: پرستار

  .هم دیدي به جاي بر نمیخوره دیدي: سرباز

  .این همه بلبل زبونی چشمت نزنن با: پرستار

ریالی میدم صدقه بابـت چشـم    0شما خیالت راحت هر روز یه : سرباز

  نظر.

ظرفیـت   میک ـ اگـه این همه بلبل زبونی و حاضر جـوابی   بجاي: پرستار

  ودا!بد نب داشتی

  گذاشتیم وقتی که لازم بود بذاریم تو کاسه ... داریم: سرباز

حرف زدیم و هـم کـلام شـدیم خیـال      باهات تند نرو.... هوش: پرستار

فکر کردي مثل پرسـتارهاي   هان؟؟نت کی هستیبه گمو ؟ورت داشته

جونم من صدتاي مثل تـو   نه ؟به لالات میزارم لی لیبخش مامایی هی 

یک میلیون و پونصد میـزنم تـا حسـاب کـار     بار پینیسیلین  0رو روزي 
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دستشون بیاد..... دنیا دار مکافات اگه یه روز یه جا آمپـول زدي امـروز   

  .... بشین بینیم باباتا بخوري داداش 0روزیه که باید 

  .چه کاریه... گفتم بگم بخندیم این شبه راحت بگذره حاجی: سرباز

  )کند می(سکوت : پرستار

  و گوشه اي روي زمین مینشیند) لحه اش را بر می داردس(سرباز ا

نمی خواهد زانوي غم بغـل بگیـري پاشـو بـرو بیـرون یـه        حالا: پرستار

  ...سیگاري چاق کن

  نمیکشم.ي ارسیگ من: سرباز

  اون چی بود لب دهنت؟ پس: پرستار

  .سیگار: سرباز

  سیگاري نمیکشم؟ : منچرا میگی پس: پرستار

بهمـن   .است هاسیگاري واسه خلافکار ،من سیگار میکشم چون: سرباز

  که میکنی انگار تازه خاموش کردي. روشن ،کوتول هم سیگار نیست

 گم که برو بیرون یه نخب... پس باید بابا فرهنگ لغت!!! عـجـب: پرستار

تا اونموقـع مـن بـالا سـرش     بکش و حالت که رو به راه شد بیا... سیگار

  کشیک میدم.

  د)می دهرا به بیمار آب (پرستار لیوان 
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  نه د برم بیرون و این بابا و بذارم به امان خدا؟ د: سرباز

  هستم دیگه. من: پرستار

شما هستی ... اگه حالش بد بشـه فـوقش یـه آمپـولی چیـزي       بله: سرباز

این افسـر کشـیک و    جواب ؟در رفت چی اگه کنی امامیبراش تجویز 

  (گویی چیزي به خاطرش آمد)ساعت چند؟ راستی. میدي؟...

  به ساعت داري؟ چیکار: پرستار

  دو افسر میاد کشیک بده که خواب نباشم. ساعت: سرباز

  خوش به حالت. پس: پرستار

  ؟چرا: سرباز

  دقیقه مونده به دو. 5 چون: پرستار

تو بهش نمیگی که مـی خواسـتم سـیگار    تو که  خدا...... ببینم یا: سرباز

  ؟بکشم

  چیکار به کار تو دارم؟ من: پرستار

بمیـره چیـزي نگـی یـا اگـه       تـن کاري نداري فقط ایـن   میدونم: سرباز

  پرسید...باشه؟

  .باشه: پرستار
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بی  دستی میکشد را شیو موها دتمیز میکن یش راپوتین ها د ومرتب میکن یش رالباسها(سرباز 

  )آنکه سلاحش را زمین بگذارد

  افسر کشیکتون خانم؟ ببینم: پرستار

  بابا تو هم حالت خوش نیستا ... چطور؟ نه: سرباز

همچـین بـه خـودت میرسـی و آب شـونه میکنـی انگـار         آخـه : پرستار

  .میخواي بري سر قرار

  ناکس داستان داره حالا میاد میبینیش. این ؟چیه سرقرار: سرباز

  حداقل اسلحه تو بذار زمین کاراتو بکن.دیدار. مشتاق: پرستار

یکی می گفت اگه حتی یبارم دوقـدم از اسـلحه ات دور شـدي    سرباز:

ایرادي نداره اما دفعه دوم این اتفاق بیوفته باید اشهد تو بخونی مـنم تـا   

  دور نشدم.حالا یه قدمم 

  پرستار:عجب.

این چه شامی بـود دادن خوردیمـا...هرچی اشـغال داشـته      نامردا: سرباز

بخش داخل کیفم و کیفمم توي رفته لاي دندونام ... بدبختی مسواکم 

  .اورژانس

  )شود میضبط صوت روي میز دوخته (هر دو سکوت میکنن تا اینکه پرستار چشمش به 

  این ضبط کار هم میکنه؟ ببینم: پرستار
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  جات خالی هر اتاقی که میرم خاطر خواه زیاد پیدا میکنه. اره: سرباز

  همه آره؟ یعنی جدا؟: پرستار

که نظـام عـوض شـده ولـی ذائقـه       درسته. چی فکر کردي پس: سرباز

  مردم که عوض نشده.

گوش  اي به آن ز آن صداي پخش میگردد و چند لحظها ،کند میرا روشن  ضبط (پرستار

  می دهد)

  که. رادیوِ. این که توش نوار نیست ببینم: پرستار

من و بچه ها  بابا ؟توهم ضبط بازیت گرفتهاین دندون درد ما  تو: سرباز

  راه شب و گوش نکنیم که شبمون صبح نمیشه. اگه 9هرشب ساعت 

  ببینم اهل نوار هستی؟اون که همش چرت و پرت میگه... بابا: پرستار

  نگو نگو که الان به شدت بهش نیاز دارم. اخ: سرباز

  ؟جدي: پرستار

  خدایش. اره: سرباز

من یدونه دارم ولی مدیونی اگه به کسی بگی مخصوصا ....  بیا: پرستار

  خودت میدونی دیگه...

الان  ببیـنم . دسـت خـودت و خـودم بـدم؟...     کار ؟ام مگه دیونه: سرباز

  کجاست؟
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  ...اینهاش: پرستار

  به من ببینم. بدش: سرباز

  فقط صداش و کم کن تا.... بیا: پرستار

آنرا بیرون کشیده و از نوار بجاي نخ  نوار پرستار گرفته و از (در این لحظه سرباز کاست را

  )کند میدندان استفاده 

صــداش نــره بیــرون...ببینم تــو  ....) بــاچهره اي بهــت زده و متعجــب(: پرســتار

  چیکار میکنی؟

اون امواتت و بیامرزه...کاش از خدا چیز دیگه اي خدا ...آخیش: سرباز

  میخواستم.

  همون راه شبِ. لیاقتت. بمیري تو...همین یدونه مونده بودا اي: پرستار

ببینم شـیفت امشـب   نه نمیشـه بایـد مسـواك بـزنم...    آخ آخ  آخ: سرباز

  اورژانس کیه؟

  کنم خانم امینی باشه. فکر: پرستار

  هیکلا توضیح بده. فامیا مامیل حالیم نمیشه من: سرباز

  خانم چاقه. همون: پرستار

  چاق داریم یکی ترك یکی کرد کدوم یکی؟ دوتا: سرباز

  وقت تو بخش اورژانس بودي؟ چند: پرستار
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  روزي میشه چطور؟ 0یه  اي: سرباز

  .محض خاطر اطلاعات عمومی پرسیدم همینجوري: پرستار

و معصیت چیه تو دسـتتون   ..این بساط گناهون.اینم نوارت بفرماید: سرباز

  خواهرم؟

  (سرباز کاست را توي جیب قرار می دهد)

 رقـد  ایـن  اخه بچه پرو. .مال خودت بعدا لازمت میشه. قربونت: پرستار

من توي این یکسال امارشـون  و داري  شیفت هاي اورژانسکه تو آمار

  و ندارم.

دیگه سربازیه اگه ندونی کـی چیـه و واسـه کجاسـت کـه       خب: سرباز

  کلات پس معرکه است.

  اون وقت شما با این همه زرنگی چرا فرمانده نشدي؟ اها: پرستار

تا ادم نـالوتی زیـرآبم و    چهارخواستم بشم اما از شانس بدم  می: سرباز

  .زدند

  ؟چطور: پرستار

  .هیچی: سرباز

  جون من بگو. نه: پرستار



 نمایشنامه کنار رود سلسبیل   20

نـامردا روز  ...تو؟ خب حالا که اصرار میکنی باشـه مـیگم    جون: سرباز

پیـراهن عثمـان هـر    اول جبهه یه سوتی از من دیدن همونو کردن واسم 

یکی از دلیل هـاي   اصلاً. جا که میرفتم میدیدم شدم نقل مجلسشون ....

و مادر سـید و   پدر خدا. تک تیر انداز همین بود ...تو دسته اینکه رفتم 

  اد داد.بیامرزه بهم ی

  یاد داد؟ چیو ؟داد یاد: پرستار

خـوردیم بـه    اول جبهه وقتـی رسـیدیم   روز. کن میفهمی گوش: سرباز

... دیدم همه دست به وضو و قامت بسته اند با خـودم گفـتم   نماز صبح 

دیگه از روي دست این  هیچی. کم بیارم... درست نیست جلو جماعت

ببین از روي دست اون ببین وضو گرفتم تا اومدم قامـت ببنـدم شـنیدم    

  .عزیز چون از حد ترخیص رد شده اید رزمندگان: حاج آقا گفت

  ترخّص؟ حد: پرستار

  رد شده اید نمازتون شکسته است. چون! همون: سرباز

  حد ترخص و میدونی چیه؟ یعنی: پرستار

 ،اهل نماز و روزه نبودیم اما نعوذ به االله کـافر کـه نیسـتیم    درسته: سرباز

رکعـت  یـک  رکعـت و تـوي    دوبرات میگفتم هیچی دیگه من  داشتم

چهـار تـا   اینـور   اخـوي  تـا  چهـار  دیدم خلاصه اش کردم تموم که شد
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یـک  ه ک ـ فرداشـم  ،دارن بـه مـن نگـاه میکـنن و د بخنـد     اونور   اخوي

  اخبار.... گروهان ماجراي من شده واسشون تیتر

  ناگهان چشمش به پرستار افتاده که از خنده رنگش قرمز شده)(

  به چی میخندي؟ ببینم: سرباز

  یک رکعت خواندي؟ خداوکیلی: پرستار

خودم تا یک هفته روم نشـد تـو    من ،بخند که خوب میخندي د: سرباز

. حضرت قاسم گردان ؟چشم یک گردان نگاه کنم اونم کدوم گردان

  .سید الشهدا 0 لشکر ؟لشکر کدوم

یعنی این و تعریف کـنم تـوي بخـش هـا همـه میمیـرن از        ببین: پرستار

  هاهاهاها.... ...خنده

به همه بیمارستان بگو من کـه   اصلاً... تعریف کن به درك  برو: سرباز

  دیگه از فردا نمیام.

  ؟نمیاي: پرستار

  محض خاطر این باباست. نمیام الانم که اینجام اره: سرباز

  خاطرش برات عزیز. چقدرم: پرستار

محترم من کارم چیز دیگه است مـن و چـه بـه مراقبـت از      خانم: سرباز

  .دشمن ؟بیمار اونم از کی
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تـو کـه انقـد سـرباز خـوبی چـرا        .آقا بهش برخـورد  جالب چه: پرستار

  آخه جاي سربازهاي خوب توي خط مقدمه. ؟فرستادنت عقب

  این و از کجا میدونی؟ تو: سرباز

  .با نظامی جماعت ها سرکارمون: پرستار

  .تقصیر حاج حسین خرازي همش: سرباز

  ؟چیکاره است این وسط اون: پرستار

 ؟... اونـم کـی  نامرد واسم کارت معافیت از رزم صادر کرد اون: سرباز

اما بعد چند وقت دید من کله خر تر از خودشم  شش ماه پیش... همین

  بکن. ه اتتو میخواي خدمت کنی گوش به حرف فرماند :گفت

  پسر حرف گوش کنیم هستی تو. چه: پرستار

  این آش واسم پختن وگرنه من کجا اینجا کجا؟ اونا: سرباز

  تو اینجاي؟ فقط سید الشهدا 0لشکر از  ببینم: پرستار

  چطور؟ اره: سرباز

دقیقه شد ایـن افسـرتون    2:05ساعت  میگم. پرسیدم همینجوري: پرستار

  نیومد تا چشممون به جمالش روشن بشه.

  افسر کشیک است ایستاده) کند می(در آستانه در مردي جوان با لباس نظامی که مشخص 
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 حتمـاً گـاز بگیـر بابـا الان مثـل بختـک میـاد سـراغم         و زبونـت : سرباز

  ببینم.ن خوابیده میخوام صد سال سیاه ریخت نحسش و

  )شود می(ناگهان چشم سرباز به افسر دوخته 

عجـب چشـممون بـه جمـالتون      چـه  ،جناب گروهبان عزیزبه  به: سرباز

  روشن شد به به بفرمایید.

  پوتین! بند: افسر

  ؟جانم: سرباز

  پوتینت بازه. بند: افسر

تـازه از پـاي نمـاز بلنـد      جات خالی داشـتم نمـاز میخوانـدم    آها: سرباز

  مدید.آکردم که شما یهو ناغافل  ام داشتم مرتب می شده

فقط میخوام یادت آوري کنم کـه مهمـون    .بهت گیر بدم نیومدم: افسر

  امشبت کیه؟

  ؟کیه ؟سرباز

  .اردوگاه اشرفافسر عراقی که از مربیان آموزشی خوب  یک: افسر

نباشی اینو که خودم میدونم مربـی منافقـاس چیـز جدیـد      خسته: سرباز

  چی داري بگی؟
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نکنـه یـا سـرت و     فرار. حواست باشه کار دستت نده...فقط همین افسر:

  زیر آب بکنه.

خودت و ناراحت نکن من مثل  شما. ..غلط کرده.(شیشکی میبندد) : سرباز

  .شیر بالاسرشم

  !یقه: افسر

  مقه نمی گیرم یک ضرب یه کف گرگی... یقه من: سرباز

  یقه و ببند. میگم: افسر

  بله چشم. آها: سرباز

ایـن چیـه تـو    .آوردي سفارش شده حاجی هستی شانس... شانس: افسر

  جیبت؟

  سرباز:نخ دندون.

نـخ  (از جیـب سـرباز کاسـت نـوار را بیـرون مـی کشـد)       صاف وایسا. افسر:جدي؟

  محصول کارخانه آغاسی هم هست.آفرین.دندونه؟

سرباز:بخدا سرکار جاي نخ ازش استفاده کردم شـما اینجاشـو بـو کـن     

  ببین بوي دهن نمیده؟

رو (صاف وایستا.گزارش که رد کردم میفهمی کاراییش چی بوده.افسر:

  .سلام خواهرم وقتتون بخییر به پرستار)
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  وعلیکم و رحمت االله سلام: پرستار

  ضمون چطوره؟یمر حال: افسر

  چندان مساعد نیست در کل تعریفی نداره. حالش: پرستار

  بابا...رنگ و روش که خوبه. اي: افسر

  تخصص داري یا من؟ شما: پرستار

  معلومه شما. خب: افسر

من میگم که حالش خوبه یـا نـه...الانم مـیگم کـه حـالش       پس: پرستار

  خوب نیست.

...راستی ایشون از شـما خواسـتند بـالا سـر     درست می فرمایید بله: افسر

  مریض اونم توي اتاق باشید؟

حال بد مرض شما به بنده اجـازه نـداده کـه پلـک      بلکه. نخیرم: پرستار

زود خـوب میشـه پـس    تا صبح تحمل بکنه امشب  اگر. روي هم بذارم

  باید مراقبش باشیم.

  خوش شانس هستی. خیلی) به سرباز(. موفق باشید اها: افسر

  ؟چرا: سرباز
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ساعت پیش کل نیروهاي بخـش اورژانـس عـازم شـدند بـه       چند: افسر

از این بابا ممنون باشی که امشب به موقع  باید ،واسه عملیات خط مقدم

  حالش بهم خورد.

غروبـی داشـتم لـب پنجـره     .بخشکی شـانس خـودم فهمیـدم    اي: سرباز

  ذاشتم کشیک می دادم گفتم خبرهـاي هسـت.   سیگار می کشیدم چیز

  حمله میکنند؟ کی

  صبح. 5ساعت  حدود: افسر

  موقع شب؟ این اعزام؟ عملیات؟: پرستار

عملیات و شروع کنـیم امـا بـدلایل امنیتـی      شبقرار بود فردا  اره: افسر

 فقـط  لـی بـد  یخ...نـیم  برنامه عوض شد و چند ساعت زودتر حمله میک

مجبـوریم اینجـوري دربـه درشـون      ،بخاطر یک خبر چین بین بچـه هـا  

  دستم بهش برسه. اگه. ور دنبالشمبد ج کنیم ...

  بگیرینش دیگه. خب: پرستار

  .دمی به تله نمیده هیچ: افسر

  آشغال. ،اي بی شرف پرستار:

  .من و با خودشون نبردن نامردا: سرباز
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. تو همینجاست قرار شد به حرف حاجی گوش بکنی هـا...  جاي: افسر

 30تک تک به مدت  رو همه اتاق ها درب واسه تفتیش مجبورم راستی

  خواهرم شما اینجا میمونی یا تشریف میبرید بیرون؟ ،دقیقه قفل کنم

  گویی فکرش مشغول است) کند می(پرستار توجهی به حرف افسر ن

  با شمام! خواهرم: افسر

  ؟همن با: پرستار

  با تو دیگه. خب ؟با عمه من پس: سرباز

شـما درسـت    ،دقیقـه  30و ببندم به مدت  بمیگم میخواهم در بله: افسر

  نیست اینجا باشید بفرمایید بیرون من درب و ببندم.

  من باید بالا سر این بنده خدا باشم. نه: ستارپر

  الان گفته باشم منم پستم و ترك نمیکنم. از: سرباز

  هر دوتون درست می فرمایید ولی... خب: افسر

 حرف بزننزیر یک سقف باهم ادم نمی توانند  دوتا ؟چی ولی: پرستار

  و مراقب این بابا باشند؟

تا خانم و آقاي نامحرم زیـر یـک سـقف    دو درست نیست؟ آخه: افسر

  به حال خودشون گذاشت، خداي نکرده شیطون و...
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 مـا  دومـا  ...رده با هفت جد و آبـادش خود کاون شیطونه بی اولا: پرستار

چ غلطـی بـر   این کبریت بی خطر هـی  از سوما نفریم سهنفر نیستیم و  دو

  شما خیالت راحت. نمیاد

دقیقـه دیگـه هـی در نزنـی کـار       5خود دانـی از مـن گفـتن     باشه: افسر

اصراري نمیکنم پـس تـا    باشه. در و باز نمیکنم... اصلاًواجب دارم که 

  نیم ساعت دیگه فعلا....

  .خودت باش جناب مراقب: سرباز

  !شلوار: افسر

  نه کمربند زدم قول  می....:سرباز

  باشه؟ ،توي شلوارت لباس: افسر

  چشم. چشم. شما چقدر گیر میدي ... جناب: سرباز

  و میرود) کند می(افسر درب اتاق را قفل 

  که این گیر میده انجمن اسلامی گیر نمیده. انقد: سرباز

  عملیات داشته باشید؟ شبقرار نبود فردا  مگه: پرستار

ولی جنگه دیگه مثل مهمـون ناخونـده اسـت اومـد نیومـده       چرا: سرباز

  داره.

  باره همچین حرکتی و میبینم. اولین ؟بابا چرا در و بست اي: پرستار
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  .بهت دیونه است نگفتم: سرباز

  بابا من تلفن واجب دارم باید یه جا زنگ بزنم. اي: پرستار

  .تلفن اینجاست از همینجا زنگ بزن خب: سرباز

  این فقط داخلی میگیره. ورپرفوس: پرستار

 جی بگیره خب داخلی و میگیره دیگـه... مگه قراره خار میفهمم: سرباز

  مگه اینکه بخواي خارج زنگ بزنی.

  اینه که می خواهم بین شهري زنگ بزنم. منظورم ،بابا نه: پرستار

مگه سـیمش از  ...ناقص و عقل اینم تو شهر خودمونه دیگه خب: سرباز

  شهر دیگه اومده؟

  .خدا بابا این فقط داخل و میگیره سعی کن اینو بفهمی اي: پرستار

  خب؟فهمم بابا جون میگم از همینجا بگیر چه کاري  می: سرباز

  افتادم من. چه آدم خريخدا گیر  اي: پرستار

  ؟بله: سرباز

(پرستار چند لحظه اي به فکر فرو میرود و ...ولش کن غلط کردم هیچی: پرستار

 ؟الـو مرضـیه جـان   ) کنـد  مـی بلافاصله گوشی و بر میدارد و شروع به شـماره گـرفتن   

بیمارستانم دیگه...چیه کبکت خـروس  معلومه  خب من؟ خوبی؟ توي؟

. باشـه انشـااالله...   مبـارك  ؟میکنی شوخی ؟اتاق کدوم ؟بابا نه  ؟میخونه
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پسـر ولـی    بـارکلا  ؟خودش بهت گفت یا کسی و پیش کرده بود حالا

میام پیشـت فقـط یـه     حالا. بهتر بود خودش همه چیز و میگفت بهت...

ــت  ــی دارم واس ــابی      ...زحمت ــرمون حس ــردا س ــاز ف ــه ب ــر داري ک خب

شماره خونه دائـی منـه اگـه     یک شماره بهت میدم واسه همین.شلوغه..

 3تا  2نه بابا اونا تا ... میشه الان یه زنگ بزن پیغام من و بهش برسون.....

 صبح بیدارند... حـالا شـماره و یاداشـت کـن تـا بگـم چیکـار کنـی....        

روي کـه  و بگو دا زنگ بزن بگو از طرف منی سلام منم برسون 27595

ــوي بیمارســتان   ــ میخواســتین و ت ــا ت ــدا کــردم ی ــر  پی ــا ظه ــا ت ا صــبح ی

 اي. ...خـب... آها ؟میارمش/فقط بگو نگران نباشند...فهمیدي چی شـد 

چون فردا جاي شیف یکـی  ...راستی بهش بگو دستت درد نکنه عزیزم

سـاعت دیگـه دارو میـارم درخونـه پـس       3یا  2حدود از بچه ها موندم 

جانم...توهم میخواي بـري   اي. یا چفت پشت در و نندازید بیدار باشید

  فداي تو، خداحافظ ممنونم،. خونه؟...پس برو عزیزم...

  (پرستار گوشی و گذاشته و نفسی راحت میکشد)

شما زن ها همتون لج بازید گوش گفتم داخلی و میگیره  دیدي: سرباز

  به حرف ادمها نمیدید که.

  از دست تو. اوف: پرستار
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  بابا زنیکه... برو: سرباز

  چی؟ زنیکه: پرستار

  باز. کفتر: سرباز

  که روتو برممممم...... اي: پرستار

  (چند لحظه اي سکوت حاکم است تا اینکه...)

از زمـانی کـه   خدا داشتم خیلی دوسش داشتم بنده یه دائی  منم: سرباز

  ورپرید هر روز خونشون بودم.

  ؟چی: پرستار

  شیف ها عوض میشوند؟ صبح 5میگما اینجا ساعت  هیچی: سرباز

  چطور؟ نه: پرستار

میـري خونـه دائیـت گفـتم      سـاعت دیگـه   2،3اخه گفتی  هیچی: سرباز

  چطوري میشه که اینطوري میشه؟

مرخصـی میگیـرم میـرم دیگـه      ،دارو نیازشون باشـه  وقتی خب: پرستار

طفلی بچه اش مریضه این افسر گفت  همش یدونه دائی بیشتر ندارم که

روز اینجا هسـتیم   20عملیات داریم وقتیم عملیات شروع بشه راحت تا 

فـردا هـم کلـی مجـروح      تازه. اون بچه یروزم بدون دارو طاقت نمیاره 

  .میاد که باید بهشون برسیم
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  .اها: سرباز

  اون چیه تو جیبت که .... جیب چپت. ببینم: پرستار

  اینو میگی؟ ها: سرباز

  چیه؟ اره: پرستار

  .حمبوسِ: سرباز

  دیگه چیه؟ حمبوس حمبوس؟: پرستار

یه نـخ میپیچـی دورش و بعـد     از این فرفره نخی ها که حمبوس: سرباز

د بچرخ...تو دست یه بچه پیـدا کـردم نفهمیـدم پسـر      ...محکم میکشی

یـه جـاي دیگـه افتـاده بـود دستشـم یـه جـاي          بدنش اخه...بود یا دختر

  گشتم اما پیدا نکردم. بدنشدیگه... خیلی دنبال 

اون دسـت قطـع    هاون طفلی مرده بود چه احتیاجی داشت ب ـ اما: پرستار

  شده؟

  گفتم شاید نخش توي اون یکی دستش باشه. اخه: سرباز

  خسته نباشی رزمنده. اها: پرستار

نه گریه کردم نه بغض ...قناسه  و که از دستش برداشتم حمبوس: سرباز

 ،برداشتم رفتم بـالاي پشـت بوم...سـنگر گـرفتم تفـنگم و پـر کـردم       و 

و تنظیم کـردم از روي فرصـت اومـدم یـه کنسـرو بـاز کـنم         دوربینش
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بهـم کنسـرو رب افتاده...چـاره چـی     بخورم دیدم اي دل غافل بازم که 

 یزم دور یه چند انگشتی خوردم کهبود درش باز شده بود حیف بود بر

 خوابیدم ،شهر خراب شده يتو نا عراقی اومدـتـفـه دیدم شـیـش، هوی

و هدف گرفتم. اولی و زدم دومی و زدم سومی و چهارمی و پنجمی و 

و انداختم  رسید نوبت هفتمی نامرد آرپی جی دستش بود خطشیشمی 

وسط پیشونیش شلیک کـردم نـامرد اونـم شـلیک کـرد مـن مـخ اونـو         

  آوردم پائین اونم با موج انفجارش من و رونه بیمارستان کرد....

  در حال اشک ریختن بود)پرستار(

  گریه کنی که. نگفتم ؟چی شدي حاجی د: سرباز

خـاطره خوشـی نـدارم تـو      يمهم نیست از تک تیرانداز هیچی: پرستار

  .ادامه بده

  اگه اذیت میشی دیگه نمیگم. سرباز:

  .گفتم تو بگو نه: پرستار

ولـی روده ام تـاب   ... دیگـه یـه قطـره خـون ازم نیومـد       هیچـی : سـرباز 

...دست این دکتر و ببوس دست اون برداشت از دل درد داشتم میمردم

اگه کشته میشدم غمی نبود امـا   بخدا ،ببوس که بابا دارم میمیرم دکتر و

ببـین عزیـزم   : و ندارم ... خلاصه یه دکتري اومد بهم گفـت  درد طاقت
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تو از نظر ظـاهري هیچیـت نیسـت کـه جـاي شـکر داره امـا خیلـی هـا          

...گفتم دکتر دستم به کرواتت یه کاري بکن وعضشون از تو وخیم تره

کـردم داره  ... اومد در گوشم یه راهی و گفت که بـاورم نمیشـد فکـر    

بـا خـودم گفـتم حـاجی      دیـدم  شوخی میکنه وقتـی قیافـه مصـممش و   

  برو چند سالت رفته هوا.ت... آکارت ساختس

  دکتره چی گفت بهت؟ مگه ؟بعدش خب: پرستار

عمـل از بـالا فایـده    . ...شود میدیگه پیچ روده بایستی باز  هیچی: سرباز

سانتی بـود   30خوراکشم یه لوله ...  یه راهی بود از پائین اي نداشت اما

  تا دانشجو پزشکی. بیستاونم جلو چشم 

  من راست میگی؟ جون: پرستار

محض خاطر خدا از زیر ملافه بیـام بیـرون   یه هفته روم نمیشد  تا: سرباز

  تا اینکه شبونه فلنگ و بستم.

  خدا از دست تو هاهاهاهاهاهاهاهها اي: پرستار

  کوفت. هههههههه: سرباز

  .....جنبه داشته باش خوبه حالا خودت گفتیا بابا: پرستار

  خوبشم دارم.... داریم: سرباز

  (پرستار در حال خندیدن فراوان است و سرباز به کنار پنجره میرود)
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  خیلی بامزه بود فکرش و بکن.... خدایش: پرستار

  ؟2رود و گذاشتن سلسبیلاین چرا اسم  ببینم: سرباز

  

سـال پـیش مـردم تـه      5کـه  ن دقیـق نمیـدونم ولـی مـی گ ـ     منم: پرستار

.... رودخونه داشتن لباساشون میشستند که دیدن رنگ آب شده شرابی 

طاقتشـون  رنگ اب یه چند روزي همینجـوري بـوده و خلاصـه مـردم     

  .تموم شد و با چند تا نیرو از رزمندها میرن ببیند علت چیه

  بعدش. خب: سرباز

سرباز مادر دیگه عراقیا کمین زده بودند وقتی که چندتا  هیچی: پرستار

بودند و دستگیر کردند اما چون نمیخواسـتند   مرده در حال گشت زدن

بیچارههـا و کنـار رود خونـه سـر بریـده بودند...بـه        عملیاتشون لـو بـره  

جوشـیده تـا اینکـه     قدرت خدا چند روزي از این طفلی هـا خـون مـی   

مردم پیداشون کردند و عملیات عراقیا هم لو رفت...واسه همین اسمش 

  د سلسبیل یعنی چشمه جوشان.و گذاشتن

                                                           
  در بهشت که نامش سلسبیل است جوشان چشمه اي.  2

  



 نمایشنامه کنار رود سلسبیل   36

توش یـه تنـی بـه آب زدم خیلـی خنـک بـود        غروبی! !!عـجـب: سرباز

یکم دراز کشـیدم کـه    و رفتم کنار رود خودم و خشک کردم ...خیلی

روي  سـوارِ  مـادرم  چی بود دیدم ،بیدار بودم ،یهوو نفهمیدم خوابم برد

 ...نه نهمادر  بیا: و به سمتم دراز کرد گفت دستش ،قایق کوچیک کی

ان؟ سرم و آوردم بالا دیدم ـامـر مـسـپ :کرد گفت صدام بچه گیام مثل

بلنـد شـم ایـن     اومـدم  تاگفتم چشم  مامان بیا بالا بریم بیا: مادرمه گفت

  افسر نگهبانه با لگد خوابوند جاي که نباید میخوابوند.

  ... پس بگو دلت چرا خون از دست این بابا.هاهاهاهاهاها: پرستار

خـواب مـادرم و نمیدیـدم دوس دارم     اصـلاً مـن   ...خـونِ  خیلی: سرباز

  دوباره برم کنار رود بخوابم شاید دوباره دیدمش...تو میگی میشه؟

  ؟چی: پرستار

  مادرم و ببینم. خواب: سرباز

  .نشد نداره کار: پرستار

بشه انقد بخوابم و انقد توي خواب ببیـنمش تـا دل تنگـی     کاش: سرباز

  سال جبران بشه. 5این 

دیگه داستان و فیلم هندیش نکن بگـو ببیـنم نگفتـی چـرا      خب: پرستار

  الان اینجاي؟
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تـو خـط اول   اون اوایل با خودم فکر میکردم که همش باید  من: سرباز

آدم  یـک . یه معاون فرمانده داریـم بـه اسـم حـاجی کلهـر...      ...بجنگی

  ه که نگو و نپرس.با حالی باحالیه یک آدم

  از نزدیک دیدیش؟ مگه: پرستار

خیلـــی بـــاهم بـــودیم عملیـــات هـــا بـــاهم   اووووووووووف: ســـرباز

((شـهادت   بهم گفـت: ،طرز فکر مـن چیـه   قتی دیدبنده خدا وداشتیم...

تـوي همـه جـاي اردوگـاه بـا      فقط توي جبهه و خط مقدم نیسـت)) ...  

اولین نفر به من گفت بودا و البته این جمله ... شماژیک و رنگ نوشتن

   ها پخشش کردم. نم دیدم جمله قشنگیه بین همه بچهم

با فرمانـده   کمتر ،سربازهاي عادي یا کم درجه من شنیدم آخه: پرستار

که براي حفظ اطلاعات و  میدونی ،ی رتبه ها در ارتباط هستندلها و عا

  این حرفها.

  لنگ در هوا؟بابا خانم شما نشستی پشت میدان هی میگی  اي: سرباز

  مرده اون ضرب و مثلاتم باقیش و بگو. کشته: پرستار

دیگه منم به حرف حاجی کلهر و خرازي گـوش دادم...   هیچی: سرباز

شهادت فقط توي جبهه و جنگ نیست همینکه از این بابا مراقبت کـنم  

  خودش یه خدمته دیگه.
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نمیگی دژبان اومده از توي خط مقـدم جمـع کـرده ات و     چرا: پرستار

  فرستادنت عقب؟

  میگی من موجیئم؟ یعنی: سرباز

گفتـی کـدوم گـردان     ببیـنم  ؟کـلا نـور بـالا میزنـی     ،نمیگم من: پرستار

  ؟يبود

  حضرت قاسم. گردان: سرباز

  رضا کلهر؟ محمد ؟فرماندتون کلهرِ گفتی: پرستار

  چطور؟ آره: سرباز

  شکلیه؟ چه دیدیش؟: پرستار

  همه آدمها. شکل ؟شکلیه چه: سرباز

  .دارم بدونم دوس ؟بگو ببینم چه شکلیه نــه: پرستار

 ...اینهــاش یکــی شــبیه اینــه  آآآآآ. چــه جــوري بگــم... آخــه: ســرباز

صورتش و هیکلش و گـردي صـورت و خـال روي صـورت و میـزان      

  یکم شبیه این مادر مرده است. بله وتاسی 

  مطمئنی دیدیش؟ تو: پرستار

  میگم شبا توي یه سنگر میخوابیدیم میگی دیدیش؟ به: سرباز
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ینکـه تعـریفش و از کسـی    اینهاي که تو میگی بیشتر شبیه ا اخه: پرستار

  .ه باشیشنید

  به جون تو...حالا واسه چی میخواي؟ نه: سرباز

محض خاطر اینکه خـداي نکـرده اگـه زخمـی شـده و       هیچی: پرستار

  آوردنش بیمارستان هواشو داشته باشم.

  چه مناسبت؟  به ؟هواشو داشته باشی سرباز:

  اخه سفارش شد است. پرستار:

  کرده؟ شو کی سفارش اونوقت: سرباز

  که سفارش تو رو پیش افسر کشیک کرده. همونی: پرستار

زي و جنگ و مریضیم شده سفارش بازي و پارتی د بفرما سربا  سرباز:

بازي ...اي بابا بخشکی شانس این از این باباي عراقـی کـه یـک خـانم     

اون از اون هم قطاري ما که توي این ول  ،دکتري مثل شما هواشو داره

  إلا االله..... ...اینم از ... لا إلهوشو از همکار شما خواستگاري کرده

  حالا چرا جوشی میشی؟ خب: پرستار

  جوشی میشم. آره: سرباز

  بود می گفت بگیم بخندیم تا این شبه راحتر بگذره. کی: پرستار

  بودم حالا که چی؟ من: سرباز
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فقط لازمه بهت گوش زد بکنم که من دکتر نیسـتم مـن    هیچی: پرستار

  پرستارم.

  حالا... خب: سرباز

  )شود می(سرباز به فکر فرو میرود و یاد یک مسئله اي در ذهن او روشن 

و شکل گرفت توي کهیه سوالی مهم همین الان بصورت ی ببینم: سرباز

  سرم.

  چیه؟ سوالت: پرستار

  کی از کی خواستگاري کرده؟ گفتی: سرباز

  گفتم؟ من: پرستار

  مگه پاي تلفن نگفتی؟دیگه... آره: سرباز

دا هم خدمتیت که ترکش خورده بود به پاهاش این بنده خ آره: پرستار

...  

  مددي؟ خانم ؟7اتاق شماره  همون: سرباز

  ؟تو از کجا میدونیاینارو  ولی آره،: پرستار

  داد و بیداد دیدي چه خاکی به سرم شد؟ اي: سرباز

  خاکی؟ چه: پرستار

  )شود می(سرباز به سمت درب حمله ور 



 41   نمایشنامه کنار رود سلسبیل

  در لامصب چرا قفله؟ این: سرباز

دیگه بیـا  و...بابا اونو افسر کشیک قفل کرد...شد تو یهوو چت : پرستار

  دقیقه دیگه باز میکنه... 0یه 

  باید برم بیرون ... نمیتونم: سرباز

  واسه چی؟ اخه: پرستار

  بی آنکه به حرف پرستار توجهی کند)سرباز(

شبی که قرار بود بهش بگم  مینه اَد ها کن داد و بیداد نگاه اي: سرباز

  اي واي اي واي.... ،بهم خورد آوردنش اینجاحال این ناکس 

  جاي خوشحالیته؟ این ؟مرگته تو این نصف شبی چه: پرستار

  بزن زنگ بزن. زنگ: سرباز

  شده؟ چی ؟کی به چی به: پرستار

  بگو سوء تفاهم شده ...به همین رفیقت مرضیه مددي ...  بابا: سرباز

خب تو بگو ... میرم خونه دیگه  گفت ؟کر بودي نشنیدي مگه: پرستار

  چی شده.

  نمیشه؟ روم ؟چه جوري بگم اخه: سرباز

  که تا الان رجز رستم میخوندي؟ تو ؟هستی خجالتیم ؟ا: پرستار

  اگه رجز خوندم غلط کردم. من: سرباز
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  فکر کن من جاي خواهرتم راحت بگو. حالا: پرستار

من دوشب قبل وقتی شیفت بودم توي اورژانس دیدمش یـه   بابا: سرباز

اومدم از ایـن رفیـق نـامردم همـون اتـاق       دل نه صد دل عاشقش شدم،

کلی باهاش صـحبت   ...دیدم بالاي سر رفیقمه ...یه سري بزنم 7شماره 

  که ...هاي صبح بود اومدم سر حرف وا کنم  دم دمم ... کرده ا

  )کند می(سرباز سکوت 

  چی شد ساکت شدي؟ پ: پرستار

  !!!نــــــــه: سرباز

  نه؟ چی: پرستار

  !!!نـــــــه: سرباز

  کوفت بگیري چیه؟ اي: پرستار

  ....به خواببوده رفیقم خواب نبوده نامرد خودشو زده  این: سرباز

و اون داره کـه خـواب بـوده یـا بیـدار؟...ت      چه ربطـی بـه   خوب: پرستار

  حرفتو میزدي.

منم روم نشد از طرف خودم بگم گفتم اگه یـه بابـاي کـه     خب: سرباز

ازدواج کنه  شمابا یکم معلولیت داشته باشه و قصد ازدواج داشته باشه 
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کی باشه؟ تا اومدم بگـم مـثلا    تا: گفت اونم ؟نظرتون چیه اونوقت شما

  من که باز این گروهبانه مثل خروس بی محل پرید وسط...

واقعـا خـدا   ...خدایش منم بودم بدجور کینه اي میشـدم ازش  نه: پرستار

خیلـی   خـداییش . رفیقهاي داریـا ماشـااالله ماشـاالله    عجب. ت صبر بدههب

  باحالی پسر...

و ولش کن زدم تو باقالی ...جـون عزیـزت یـه کـاریش      باحالی: سرباز

  .بکن

  خودم واست خواهري میکنم ولی شیرینی داره ها. صبح: پرستار

  من راست میگی؟ جون: سرباز

  .آره: پرستار

  بمیره؟ تناین  بگو: سرباز

لـی نـري دختـر مـردم و بـدبخت      تن بمیره راست میگم...و اون: پرستار

  تو از شرایط ازدواج چی داري؟ اصلاًببینم  ...کنیا

  از شرایط ازدواج فقط شناسنامش و دارم. من: سرباز

  ..هاهاهاهاهاهاهاها: پرستار

  از الان حسودیم میشه. راستش: سرباز

  چی؟ به: پرستار
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  .می خواهد یه عمر با من زندگی کنهاونی که  به: سرباز

  ... اعتماد به سقفت و دوس دارم. هاهاهاها: پرستار

  این انصافه خانم دکتر؟ آخه: سرباز

  ار. تــ ــرس پــ (بصورت بخش بندي).پرستار: پرستار

  خانم پرستار وجدانا انصافه؟... همون: سرباز

  ؟چی: پرستار

د داره اونوقـت  ومیلیارد دختر دم بخت تو ایـن دنیـا وج ـ   3اینکه  سرباز:

سال سن مجبورم واسه خودم سـاندویچ لقمـه بگیـرم و بـذارم      25من با 

  دهنم؟

خداوکیلی تـو   .هاهاهاهاهاهاهاهاهاها نه خدایش انصاف نیست پرستار:

  حیفی.

  بابا توهم که همش تو شادي اي بابا. اي: سرباز

  چرا زن نمیگیري تو.وجدانا  حالا: پرستار

اینجا نیست که من دختـر خـوب   یدونه بگیرم اما مشکل  میخوام: سرباز

مشکل اینجاست که دختـر خـوب رو بـه مـن      پیدا نمیکنم تا بگیرمش،

  نمیدن....
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... اخـه مـن مونـدم تـو رو چـه       دارند به خـدا هاهاهااهاهـاا   حق: پرستار

. جوري از تو خیابون جمع کردن آوردنت جبهه بخدا تو معلول مغـزي 

  عیب داره. مخت

  من و کسی نیاورده من با پسر عمه ام داوطلبانه اومدیم جبهه. سرباز:

  جوري اونوقت؟ چه عا؟واق: پرستار

فقط واسه اینکه بهت ثابـت کـنم بـا پـاي خـودم اومـدم واسـت         سرباز:

بعـد مـدتها یـه     دخترعمم کـه سـی وسـه سالشـه     هب واسش یک. میگم

چه یه آقاي باشخصیت و پولدار و تحصیلکردهاونم، ،خواستگار اومد

سـه   هـم  عمـه کـوچیکم  پسر عمه و دختر   منو...ذوقی داشت بنده خدا

رختخوابا نشسـتیم  روي ایی از چند ساعت قبل رفتیم تو کمد دیواري ت

و بفهمـیم ایـن دختـر     اومدن دوتایی حرف بزنن طرفو ببینیموقت تا هر

عمه مون چی میگه به این خواستگارها که همشون میپرند که دیدیم به 

حرف نزد همش میگفت هرچی شـما   قدرتی خدا دخترعمه لام تا کام

  بگید.

  ؟خب: پرستار

این در یهو چیتو شد  نمیدونم ،کم داشتن به تفاهم میرسیدند کم: سرباز

وسـط   اومـدیم  ما سه تـایی بـا رختخوابـا فـرود     و شدکمد لامصب باز 
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منم با پسرعمه ام همون مریض  ...خواستگارا که فرار کردن هیچیاتاق

داوطلبانه خودمون و به جبهه معرفی از ترس دختر عمه ام  7اق شماره ات

   کـــــردیم.

  ...هاهاهاهاهاهاهاهاهاهــــــــاهاهاهــــــــااهاهاهــــــــا: پرستار

 يتـو  نامردم دید طرف کسی و نداره و تنهاست و بـدبخت  این: سرباز

گفـت همـین و بگیـره کـه      .پدر و مادرش و از دسـت داده  بارون بمب

بـه دسـت    حتمـاً خونه برنگرده وگرنه اگه بدسـت عراقیـا کشـته نشـیم     

  اینکه نه راه پس داریم نه راه پیش. دخترعمه و عمه ام کشته میشیم

بگم خدا چیکارت نکنه آخ آخ .... هاهاهــــــــا دختر عمه  اي: پرستار

  .بیچاره

  ؟میخندي: سرباز

  (خنده هاي پرستار به گریه تبدیل شد)

  همون یدونه داداش و داشتم. من: پرستار

  ؟چی: سرباز

  داداشم می گم. از: پرستار

  حالا گریه چرا؟ آها: سرباز
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 ،اونـم مثـل تـو سـاده     ...تـا خـواهریم و یدونـه داداش    شـش ما: پرستار

  زندگیمون بود. ...همهتا بود 6خلاصه امید ما  مهربون شوخ،

  الان نیست؟ مگه: سرباز

  شهید شد. نه: پرستار

  بابا خدارحمتش کنه. اي: سرباز

  رفتگان شما و بیامرزه. خدا: پرستار

  بزرگ شمایی؟ خواهر: سرباز

  از کجا فهمیدي؟ آره: پرستار

همـین کـه اضـافه کـار مونـدي      ...بابا ما رو دستم کم گرفتیا  اي: سرباز

  خودش نشون میده دنبال خرجی هستی.

  اخه حوصله ندارم برم خونه....زیاد بند مادیات نیستم  نه: پرستار

  خواهرت اینا نیازي به مراقبت ندارند؟ یعنی: سرباز

  خواهرام اینجا نیستند فرستادمشون خارج پیش دائیم... نه: پرستار

  ات؟ دائی: سرباز

  انتظار داشتی بفرستمشون؟ کجا ؟اره پس چی خب: پرستار

 5سـاعت   بیشـتر نـداري اونـم   ی ئ ـداتـو بهـم گفتـی یدونـه      اخه: سرباز

  میخواي بري خونشون.
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 ،خب خونه دائیم هست امـا خـودش خارجـه    آها ؟گفتم من ا؟: پرستار

   .خانواده بیچارش اینجا هستن

  ؟تو چرا نرفتیخب چی شد  میشه... اینم. اها: سرباز

اخـه اونـور خـرج    ...و املاکمون بفروش برسه منم میـرم   ملک: پرستار

   لازمه.

 توي خـارج شـدي... مملکت خودت هیچ پخی ن توي) سرباز: (زیر لب

  چی میخواي بشی؟

    گفتی؟ چی: پرستار

  دکتر شدي؟شد که  چی. با عمه ام خیر ندیده ام بودم... هیچی: سرباز

و  داداشـم  و مـا  خونـه  پاسـدارها ریخـتن تـو    59 سال. ...پرستار: پرستار

  دست و پا بسته دستگیرکردن و بردند؟

  چی مگه بی دلیل میشه؟ یعنی: سرباز

کـه گـویی    کنـد  مـی (طـوري دیـالوگ را بیـان    ...بی دلیـل نبـود    همچین: پرستار

  که عضو حذب مجاهدین. میگفتند) ش آن بیمار استبمخاط

  دیگه؟ منافقین: سرباز

  .دیگه خرجی نداشتیم هیچی ،که تو میگی همون: پرستار

  و مادرت چی؟ پدر: سرباز
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طفلـی  ...زائیدن خواهر هفتمـی از دنیـا رفـت     بیچاره سر مادرم: پرستار

  .روز سر بی سوادي و بی تجربه گی زردي گرفت و مردبچه بعد چند 

بـري درس بخـونی و بشـی    این شد که تو تصمیم گرفت که  اها: سرباز

  خانم دکتر؟

دوس داشتم دکتر بشم اما نشد اما همین پرستاري و بهیاري  آره: پرستار

من درسش و نخونـدم یکـی از دوسـتان داداشـم کـه       .... زیاد ماز سرم

بهم آمپول زدن و سرم زدن و کارهاي جورواجور  ،منِ الان رفیق دائیِ

وقتی دیدم به راحتی نیرو میگیرن واسـه بیمارسـتان بـا یـه     منم  یادم داد.

  امتحان خشک و خالی اوردنم اینجا.

  ؟آوردنت: سرباز

  منظورم اینه اومدم اینجا. چیز: پرستار

  بابات نگفتی. از: سرباز

  (پرستار ابرهایش را در هم میکشد)

یک آشغال به تمام معنا بود...همیشه مست و پاتیل می آمد  اون: پرستار

بـد مـادرم    بخـت  از خونه و خدا نکنه که اون شب قمارم کرده باشـه و 

روي ...میزان اینکه چقـد باختـه و مـی شـد از کبـودي هـاي       باخته باشه
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مـرگ مـادرم    بعد. صورت و تعداد شلاق هاي روي تن مادرم فهمید...

  بودم. کیسه بکسش من

که  شود میو تصویر به همراه پروژکتور روي دیوار شروع به پخش  نور صحنه میرود(

فیلمی انمیشنی میباشد و سرگذشت تلخی از آنچه که در خانه پدري بر او آمده را نشان 

  میدهد)

طوري که هیچی بـراش مهـم    هاي عمرش بد قمار میکرد آخر: پرستار

 پـنج نبود هیچی نه شرف نه شخصیت نه ناموس نه انسـانیت...جاي هـر   

 .کـارم شـده بـود فقـط و    .تاشـون .  پنجتاشون کتک میخوردم جاي هر 

اسباب تفـریح  و بلاي اونا  سپر ممو بکندفقط مراقبت از خواهرام و خو

  ))...من از همه چیم گذشتم. ((...و عیش ونوش بابا خان

  (نور می آید)

  ؟خب: بازرس

و  مهـران و مریـوان کـار میکـرد     ،بیچارم توي کردستان داداش: پرستار

بـار مـن و بـرد    کی ...سالی اونجا بود 5بالاي  واسه ما خرجی می فرستاد

مه جا منـو گردونـد مثـل کـف دسـتش      ...هکنم مریوان بود  رجا فکاون

  خیلی خوش گذشت.... .اونجا رو میشناخت

  بابات چی؟ پس: سرباز
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رسید و مارو برد خونه خـودش و بعـد    ونسر دائی به دادم آخر: پرستار

داداشم اومد و آخرسالم جنازه بد مسـت بابـامو از خونـه    هم چند هفته 

  .تازه داشتیم زندگی میکردیم که داداشمو بردن...  کشیدن بیرون

  داداشت و اعدام کردن؟ پس: سرباز

  اش پیدا نکردن.علیه  مدرکی ،آزاد شد نه: پرستار

  داري که میگی مدرکی پیدا نکردن؟ شک: سرباز

بابا منظورم اینه به لطف خدا بی گناهیش ثابـت شـد و اومـد     نه: پرستار

  بیرون.

  بعدش رفت جبهه و شهید شد؟ حتماً: سرباز

  یه چیزي تو همین مایه ها. اي: پرستار

سالی شهید شد؟ چه: سرباز

مریوان عملیات چلچراغ. توي. سال پیش همین: پرستار

  جالب من اونجا بودم اسم و فامیلش چی بود؟ چه ؟پیش سال: سرباز

  ... زرکش علی: پرستار

  )اعلام میکردنباید اسم و فامیل برادرش را  شود می(متوجه 

                                                           
عضو گروهک منافقین بود که در عملیات چلچراغ علیه ایران،فرمانده و مامور علی زرکش 1. 

  فتح مریوان بود که به هلاکت رسید
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اي بابا چه فرقی داره مهم اینه که وقتی دیدمش یه تیـر درسـت   پرستار:

  .... بیخیال.وسط پیشونیش خالی شده بود و چند روزي جلو آفتاب 

دونم چی بگم. نمی: سرباز

  که قاتلش و پیدا کنم..قسمش و خوردم ..نگی بهتره چیزي: پرستار

دکتر بین ایـن همـه دشـمن چـه جـوري میخـواي پیـداش         خانم: سرباز

  به دست خدا... بسپارش ؟کنی

گویی می خواهد به سمت سرباز حمله کند در   کند می(در این لحظه بیمار سرش را بلند 

 که بخوابد کند میبه او اشاره ي .پرستار شود میپرستار با او چشم تو چشم  همین حال 

سرباز رو به پرستار بر میگردد)

  شد ساکت شدي؟ چی: سرباز

میگردد)(بیمار به حالت اول بر 

داشتی میگفتی؟ چی چی؟ ها؟: پرستار

چیزي نمیگفتم تو داشتی میگفتی از قاتل داداشت. من: سرباز

میگم پیداش میکنم...دائیم بهم گفته کیه و کجاست مشکل  اها: پرستار

  اینه که پیداش نمیکنم.

را روي میز میگذارد و لیوانی آب بر اش (سرباز به سمت میز پرستار میرود و اسلحه 

)پرستار میدهدمیدارد و به 
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و برگشتم سـر   نباش خودم قول میدم حالم که خوب شد نگران: سرباز

انتقامشو واست بگیرم. مسئولیتم

تو سمت داري؟ مگه مسئولیت؟: پرستار

اسمش قناسـه   ...یه اسلحه معمولی نیست  ...اسحه ام نگاه کن به: سرباز

م خـب بایـد فهمیـده باشـی کـه تـک       عراقی و زد تا 000است تا حالا 

اندازم. تیر

تیر انداز؟ تک: پرستار

بهت که گفتم بعـد از اون  ...من دست پرورده حسین زرینم  آره: سرباز

تو چشم یکی نگـاه کـنم ... تـک تیرانـدازي     آبروریزي روم نمی شود 

میداشـتی و دل و میـزدي بـه صـحرا     خوب بود چندتا کنسرو غذایی بر 

.جاي که هیچکی نمی دونست کی میاي و کی میري

تو باید اغلب تک تیراندازها و بشناسی؟ پس: پرستار

کی و میخواي؟ آره: سرباز

دسته تک تیراندازها گردان حضرت قاسم و می خوام. مسئول: پرستار

چیکار؟ میخواي: سرباز

.حساب و کتاب شخصی دارم یک: پرستار
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ري بگـو از  ابه من بگو فردا شب میرم پیشش اگـه طلبـی د   خب: سرباز

حلقومش بکشم بیرون و واست بیارم اما بعیـد میـدونم حسـابی باهـات     

داشته باشه هرچی باشه مال مردم خور نیست.

اون به من بدهی نداره من ازش طلبکارم. نه: پرستار

خب تا اینجاش و شنیدي از اینجا به بعدشـم   خیلی (مکثی می کنـد)  :سرباز

عملیات خیبر بود که حسین زرین شهید شد به ناچـار خبـر و بـه    بشنو...

ندند که چندتا تک تیرانداز عراقی که فرماندشون یه منافق بود من رسا

میشناخت سنگر گرفتن و هیچ راهی واسه عبور نیست تا  اونجا و کاملا

دخلشو میارن...سرظهر بـود راه افتـادم و   سریع قدم میره جلو  2 ک نفری

رفتم سمت مریوان و از اونجا من و بردند به موقعیت...جـاي ترسـناکی   

...یکی و ا کـرده بـود  پیـد  اولین بار بود که تـرس تـو دلـم راه    بود براي

فرستادم برام از سنگر جلوي موقعیت هاي دشمن و تحـت نظـر بگیـره    

و گفــتم بســه برگــرد  ...غــروب شــد بــی ســیم زد و یکــم گــزارش داد

وقتـی بیدارشـدم    راغشـون تا فـردا صـبح بـرم س   عقب...گرفتم خوابیدم 

(از میـز و اسـلحه    توي سنگرش سلاخی کردنو دیدم بچه ها میگن طفلی 

بـه جـوش اومـد و قسـم      خـونم ) فاصله میگیره و از پنجره چشم بـه رود مـی دوزه  

 تاشـون و  8 هـر کـه کـردم و   دره و روي سرشون خـراب کـنم   خوردم 
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به گوش فرمانده رسید اونـاهم بـراي سـمت     خبر. راهی جهنم کردم....

فرمانده دسته تک تیراندازها کسی و نداشتند بذارند ایـن شـد کـه مـن     

شدم فرمانده دسته و با اطمینان کامل میگم هیچ بدهی به کسی ندارم.

  ...شاون یه گوشدائم گفته  ولی: پرستار

گوشهایش بر میدارد و گوش سمت چپش خودش را از دور پیشانی و  پیشانی بند(سرباز 

  باند پیچی هست که نشان میدهد گوشش از بین رفته)

 توي همون دره بود که آخرین نفرشون جاي من و پیدا ایناهاش: سرباز

وسط پیشونیش دیدم اونم قفـل کـرده روي   انداختم که خط و  ... کرد

اون و زدم  مـخ  مـن  ...شلیک کردم من...فقط گفتم یا علی از تو مدد و

هاي من و  دائی تو کیه که همه سوراخ این ببینم. اونم گوش من و زد...

  میشناسه؟

(سرباز باز میگردد که پرستار و نگاه کند...)

اونـم  ، گفـتم ازت طلـب دارم    لحه را به سمت سرباز هدف گرفتـه) س(ا پرستار:

در همینه لحظه بیمـار فریـاد    می افتدروي زمین و سرباز  شلیک می کند( داداشمجون 

  )زنان از جاي بر می خیزد

آورد و بـه   لافـه پنهـان کـرده بـود را بیـرون مـی      را که در زیر ماسلحه اش ( ـــهنـ: بیمار

میـرود و اسـلحه او را برمـی دارد     پرسـتار  بسـوي  سرعت به و کند میسمت پرستار شلیک 
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تیر به سـرش برخـورده و    شود میو بعد به سمت سرباز میرود و متوجه پرستار زخمی شده 

شهیدشده)

و نمیکـردم اسـلحه دسـتت     فکـرش  ؟اخرم دم به تله دادي دیدي: بیمار

  افته. بی

  )شود می اتاق و افسر کشیک با سرعت وارد شود می ز(درب با

 اشتی که اون دختـره بـه  نذ ببینم ،دکتر بخش بیاد بالا سرش  بگو: بیمار

  اون شماره زنگ بزنه؟

قبل از اینکه زنگ بزنه تلفـن هـا و قطـع کـردم داشـت       حاجی نه: افسر

میومد اینجا بگه خطا خرابن که خودم و انداختم وسط و گفتم خبرتـو  

 ایـن  (نگـاه بـه سـرباز)   .اونم رفـت  من بهشون میرسونم شما برو عجله داري

  بدبخت و چرا کشت؟

  بیمار:بیا اینجا ببینم.

  سرباز کشان کشان می برد)(یقه افسر کشیک را می گیرد و به سمت 

  افسر:حاجی چی شده؟حاجی چرا اینجوري ....

  سرباز می اندازد)ر را جلوي پایی ساف ،(بیمار

بیمار:جواب بالایی ها و چی بدم؟گرفتن یه پرستار باید تلفاتم بده؟ 

  و بسپار فقط مراقب باشه؟ نگفتم یکی و بیار
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نه آدم فضولی.در ضمن حاجی افسر:بهترین گزینه بود؟نه خانواده اي 

موجی  کخرازیی گفت به هربهانه عقب نگهش دارید خب بجاي ی

  یک نیروي سالم جلو باشه بهتر نیست؟

قسمت و ببـین تـوي اون همـه تیـر و      (لحظاتی سکوت می کند): بیمار

 قرارگـاه بی سیم بزن بـه  ....اي بابا..گلوله و خمپاره و ترکش شهید نشد

راهـی کـن    و نفـر پیدا شـده یـه چنـد    اگه آدرس اون شماره تلفن بگو 

.شماره تلفنِ همون سمت ادرس

گفتم بذار همون موقع که زنگ زدن و گفتن کـه   حاجی ...چشم: افسر

تیم توي خونـه و همـه اون هـا و    ی ریخمما باید د،نجاتش بدیزندانی و 

  دستگیر میکردیم.

ــه  دســتگیر وربایــد ایــن  اول. شــد نمــی: بیمــار  ورمیکــردیم بعــد خون

شـماره اي   اون تـا  درضمن خیلی طـول میکشـید   .سازي میکردیم پاك

بهترین و سریعترین راه براي پیدا کردن  ،یمپیدا کنکه تماس گرفته بود 

کـم ادمهـا و درجـه دارهـا و اینجـا      این بی شرف ...تلفن همین کار بود

 ازبگذرم. فرصت براي گیر انداختنش این ازشهید نکرده...نمی تونستم 

  اون افسر عراقی چه خبر؟

  رسیده به تهران. حدود ساعت  اخر شبی همین: افسر
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  .خوبه: بیمار

خودت شاهد بودي تمام تلاشم و کردم کـه از ایـن اتـاق     حاجی: افسر

زمـانی  ..نیومـد. بیاد بیرون و از تلفن توي بخش به شماره زنگ بزنه امـا  

خودشـه   شـدي  هم که شنیدي و مطمـاّ  شماکه زنگ زد به تلفن بخش 

  چرا همون اول دستگیرش نکردي تا این اتفاق نیوفته؟

درگیــر تــوي بخــش  ایــن همــون بهتــر کــه نیومد...اگــه بــا اولاً: بیمــار

یک نفر دیگه از هم خـدمتیاش تـو بخـش     از کجا معلوم که ،مشدی می

همـه چیـز و میدیـد و در نهایـت کـل      اونوقـت   ...هباش ـن مشغول به کار

ده بـودم تمـام خـط هـاي     بـه بچـه هـا سـپر     دومـاّ . عملیاتمون لو میرفت

بیمارستان و کنترل کنند تا اگه بجز این کسـی دیگـه هـم زنـگ زد تـا      

حملـه کـردن   عملیات ساعت پنج صبح و لو بده سریع بگیریمش...خبر 

  و که توي کل بیمارستان پخش کردي که؟

صداي گلوله و یدونه جنازه اگه قرار بود کسـی   اما حاجی... آره: رافس

  فهمه که تا الان فهمیده.ن

ش هر کی پرسید گفت چی شـده بگـو سـرباز در حـال     بیمار:بپر تو بخ

  .تمیز کردن اسلحه تیر در اومده خورده به سرش

  (اشاره به پرستار)افسر:پس این چی؟
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  دایی ام؟بیمار:مگه به اون پرستار نگفته میرم خونه 

  افسر:خب اره!!!

بیمار:خب رفته دیگه هم بر نگشته.شاهدم داریم.فقط باید بـدون اینکـه   

  تهران.اعزامش کنی یه  با یک تیم پزشکی کسی بفهمه ببریش بیرون و

  افسر:چشم.

  بدو پسر...:بیمار

  سرباز)(بیمار در حال کشیدن ملافه روي  

شهادت فقط توي جبهه و بیمار: هرچند هم و ندیدیم ولی دیدي گفتم 

  دامادیت مبارك....نیست گجن

  )خون آب جاري است با صداي لرزان..(پرستار در حالی که کف از دهانش 

؟رـهـلـک: پرستار

 

94زمستان   

زادآمیلاد   


